
  پاکستاندرم ریت دائومام) قسمت آخر(ششم بخش 
 

ی نشده بگذارند وثابت بعد از جلسات مزبور از همکاران خواست بمدت یکهفته مزاحم 
 حسابداروی به کارهای عقب افتاده مالی رسیدگی نماید و طی این مدت همراه با 

 ازنمایندگی بنام خدایی و خراسانی سابق الذکر هر روز دفتر کارش را بمدت یکهفته 
ی داد ما باتفاق تنظیم و امضاء می نمودند این قضیه نشان درون قفل میکرد و اسناد مالی ر

 موردتمام اعمال و رفتار و اختلاس های وی از اموال عمومی بمرکز گزارش شده و وی 
 تا بوددر نتیجه بسیار سراسیمه ونگران . سئوال واقع گردیده و عنقریب بازرسان میرسند
 اعزام و بازگشت ثابت به تهران ن بدوهمه چیز را شسته و رفته نشان دهد اما بعد از سفر

تیم بازرسی جهت رسیدگی به اعمال وی از آنها شنیدم طی این مدت نامبرده بکمک 
 نیزثابت مقداری . ی و خدایی اسناد جعلی تهیه، امضاء و صورتجلسه می کرده استخراسان

 جرایمهراً ظا. بمن بدهکار بود که نمی دانم بازرسان از کجا متوجه این قضیه شده بودند
ثابت خیلی سنگین بوده و یکی از برادران درگوشی بمن گفت صدور بی رویه روادید 

 شده عده ایی از دشمنان قسم خورده نظام از اهل تسنن پاکستان با استفاده از خرید باعث
 روادیدی به ایران رفته و فاجعه بمب گذاری در مشهد مقدس را فراهم نمایند چنین

مجبور میشود دستور دهد قضیه را ) رئیس جمهور وقت رژیم(ی  آقای هاشمبطوریکه
از آنها گرفته شود و ) پاکستان(ی نشان دهند تا بعداً انتقام این افراد در محل دیگربشکل 
 هموطنان بخاطر دارند که جوانی در حال احتضار را جلو دوربین تلویزیون آوردند لابد
 گذاری در مشهد بوده و بعد هم با به  از مرگ باصطلاح اقرار کند عامل بمبقبلکه 

.  صحنه های آنچنانی آنهم از تلویزیون سرتاسری باز اشگ تمساح ریختندکشیدنتصویر 
 ثابت گرچه جمع اضداد بود ولی گاه در محفل خانوادگی یا در بعضی بگذریم،بهرحال 

 مواقع نیز بعضی. ی و دو نفره برخی اسرار نهفته رژیم را بر ملا می نمودخصوصاز جلسات 
 دل مأمور رمز نمایندگی وابسته به سازمان امنیت رژیم را بدست آورد بوی اینکهبخاطر 
ی داد فقط تلکس های محرمانه و نه بالاتر را در اختیار من بگذارد یا در بعضی مدستور 
درین مواقع وی با . ( مصلحت اش اقتضاء میکرد پنبه مرا نزد آریاپور میزدکهمواقع 

در را از درون می بستند و هرچه دل تنگشان میخواست .  خلوت میکرداطاقش آریاپور در
وی در جلساتی هم که با من داشت تقریبا از همه بد می گفت و . ی گفتندمدرباره دیگران 
 دور از انصاف می دانست که تنها یک نفر در نمایندگی کار کرده بقیه منضمن تمجید از 

 اطمینان داشتم در ملاقات های خانوادگی و خصوصی با .ی لشکر حقوق بگیرندسیاهبعنوان 
با وجود این هرچه بود من از این .  مرا طاغوتی، لیبرال و ضدانقلاب نام می بردنیزدیگران 

 برای تکمیل آرشیو خصوصی خود و اطلاعات شفاهی ام حداکثر استفاده را موقعیت ها
 بود،اظ مالی و اخلاقی بسیار فاسد گرچه از لحاظ شخصیتی و روانی بیمار و از لح. میکردم



اما بجرأت می توانم قسم بخورم طی حدود یکسالی که سرکنسول رژیم در پیشاور بود 
وی یکبار تا حد جنون پیش رفته کم مانده بود در وسط .  بخون کسی آلوده نشددستش
طلاح  نمایندگی بسوی آریاپور اسلحه بکشد، اما با فرار آریاپور قضیه باصتشریفاتسالن 
 جریان از این قرار بود که آریاپور بنا به وظایفی که از سوی وزارت اطلاعات گذشتبخیر 

 رژیم بعهده وی واگذار شده بود در مورد هر کسی و همه چیز تحقیق و گزارش امنیتو 
از نظر وی همچون کّل تفکر سیستم، همه مقصّر بودند مگر خلاف آن ثابت . ی کردم

ود که در مورد کوچکترین حرکات من و خانواده ام تحقیق ی چندین سال بو. می شد
 تلفن و نصب میکروفن مخفی در منزل ما بعداً فهمیدم باین امر نیز کنترلعلاوه بر . میکرد

ی با صاحبخانه دوم من در تماس بوده و از وی که خانه اش همجوار حتبسنده نکرده، 
ی ویزا بوی و خانواده اش یا  مقابل مبلغ ناچیزی یا اعطادرخانه من بود خواسته 

 کنترل نموده کوچکترین حرکات و رفت و آمدهای ما را رادوستانش، من و خانواده ام 
 شاکی بودند که آریاپور یا عواملش بمدرسه یا کالج همیشهفرزندانم . به وی گزارش دهد

یا .  اسلامی و مسایلی از این قبیل تحقیق نموده اندحجابآنها رفته و در مورد رعایت 
 میکرد همیشه تحت تعقیب وی و عواملش بود که تدریسهمسرم که در مدرسه ایرانی 
 از ورود به پیشاور و آغاز کارش در نمایندگی از بعدثابت . کجا می رود و چکار می کند

 انگلیسی زبان بین المللی که قبلاً دخترم از آنجا دبیرستانمن خواست دخترش را در همان 
دختر ثابت .  پزشکی جناح کالج شده بود ثبت نام کنمدانشکدهس وارد فارغ التحصیل و سپ

 در محوطه دبیرستان بدون حجاب همرنگ نبودههمچون پدرش زیاد مذهبی 
 تلکسی از مرکز واصل می شود که رئیس ظاهراًیکبار . همکلاس های پاکستانی اش می شد

زد نماید، و چون پس از ی را تفهیم و گوشاسلامنمایندگی باید به دخترش رعایت حجاب 
 مسائل را به مرکز گزارش کرده از کوره اینتحقیق فهمید چه کسی بدون مشورت با وی 

 و توهین نموده فریاد زد دختر پرخاشدررفته در همان محوطه نمایندگی به آریاپور 
 در کمد لباس اطاق خوابش فوتبالیستمن، دختر ناصری نیست که بعلت زدن عکس یک 

.  مأموریت برایش صادر نمایندخاتمهر وی را به مرکز فرا خوانده و حکم باعث شدی پد
 وی با همسر و فرزند دخترش بسیار رفتارعلیرغم این طرز برخورد ثابت با آریاپور، اصولاً 

 و رفتار همسر و دختر وی می شد عمق اعمالارباب رعیتیّ و تحقیر آمیز بود بطوریکه از 
 از جمله مردان آسیائی بود که به ثابت. اده فهمیدنفرت آنها را از سرپرست خانو

 و شعور و انسانیت می دانند، در فهمپدرسالاری مطلق عقیده داشته جنسیّت را برتر از 
پسرک .  را بعهده داشتمنزلنتیجه پسر هفت، هشت ساله وی سمَِت جانشین وی در 
ز نمی توانست تحقیر و  نیثابتشخص . آشکارا احترام خواهر و مادر خود را نگه نمی داشت

 همین فرد بخاطر دخترش اما. ناچیز شمردن همسر و دخترش را از دیده ها پنهان نماید
 مرتکب جنایت بزرگی آریاپورآنچنان بلوایی در اداره علیه آریاپور راه انداخت که انگار 



 و عواملش سرویس آریاپورشده است، و به کارکنان محلی دستور داد از آن پس به 
 مدتی بساط اداری گردیددر نتیجه نامبرده بمدت محدودی بایکوت شده مجبور . دندهن

 صریح مرکز در دستوراتخود را در منزل پهن کند، یا وقتی مأمور رمز نمایندگی علیرغم 
 با باز گذاشتن بردهیک روز تعطیلی زن و فرزندش را به اداره و اطاق رمز و اقدام 

 شده و سپس در خردسناد غیر مهم توسط این دستگاه بعضی از ا(دستگاه کاغذ خُردکنی 
 یکبار توسط دو ماهکوره پشت محوطه نمایندگی سوزانده می شد، اما اسناد مهمتر هر سه 

 انگشتان دست قطعباعث .) نفر پیک اعزامی ازمرکز طبقه بندی و بمرکز ارسال می گردید
 خطای بخاطرا وادار کرد دختر خردسالش شد او را دیگر به اداره راه نداد و مرکز ر

ی بازگشت به پاین مأمور نیز در . مزبور مأمور رمز را احضار و به مأموریتش خاتمه دهند
 در جلسات ثابت. مرکز یکی از مدعیّان ثابت شده و پرونده ویرا سنگین تر و حجیم تر نمود
آزادی و  نهضتاداری و در حضور آریاپور مأمور واواک و نوری مأمور سپاه معمولاً از 

 اولین شد مرحوم ١٣٧۴جبهه ملی بد می گفت، اما روزی که بازرگان در نیمه دوم سال 
 سالدر همان . کسی که دفتر یادبود وی را در نمایندگی امضاء کرد شخص ثابت بود

 هرچندبدستور مرکز اسم ژنرال نصراالله بابرو مادام رابین رافائل یک مقام آمریکائی که 
ان بازدید می نمود بعنوان مبتکر طرح روی کارآمدن طالبان در وقت یکبار از پاکست

 شد، در لیست سیاه ترور قرار گرفته در جلسه یی راجع باین مسئله تصمیم گرفته افغانستان
 اظهار مباحثثابت کاملاً با آریاپور در طرح و برنامه ریزی ترور موافق بوده با حرارت در 

 باعث حفظ خودنام امام زمان با بخطر انداختن جان نظر نموده درباره اینکه سربازان گم
. ی نمودغراّیکیان اسلام در منطقه و محو و نابودی دشمنان اسلام میگردند سخنرانی 

 پاکستان اطلاع کشوریکی از رهبران احزاب محلی بعداً این قضیه را به نصراالله بابر وزیر (
ی جدید ارودگاههاهت بازدید از داده مانع از سفر هوایی مقام آمریکائی به پیشاور ج

 شرکتم بخاطراما همین ثابت در یک جلسه که آریاپور بشدت بمن ). مهاجرین افغانی شد
 جایزهدر جلسه ایی که همسر ریجارد اسمیت سرکنسول آمریکا از دست حکمران محل 

دوم پرورش گل های معطر را دریافت نموده و مطبوعات محل عکس مرا نیز در حال 
 و لبخند بخاطر این مراسم چاپ کرده، معترض و خواهان تکذیب کتبی من و دست زدن

 نشریه مزبور بود، به آریاپور حمله نموده ویرا فاقد کوچکترین ذوق سیاسی و بهاعتراضم 
ی نام برده جانانه از من دفاع و سایرین را نیز جهت شرکت در چنین محافلی تبلیغات
مزبور بنام ثابت بود اما وی از من خواهش نمود کارت دعوت برای جلسه . ( نمودتشویق

ثابت علیرغم تذکرات مرکز جهت دوستی و ) ی وی در آن جلسه شرکت نمایمبجا
 سازمان ملل، در بازدیدی که باتفاق اختر ابراهیم نماینده دبیرکل نمایندهنزدیکی با 

چنین از جلال آباد  مسئله افغانستان از مراکز افغانی در مناطق قبایلی و همدرسازمان ملل 
 بعمل آورد، در حضور من شخصاً به نماینده دبیرکل بی احترامی نموده وی و افغانستان



را متهّم به نوکری یهودیها کرد و خالد اسلامبولی ) ظاهراً وی مصری بود( متبوعش دولت
 انور سادات مبتکر صلح اعراب و اسرائیل را بمراتب برتر و بالاتر از حسنی مبارک قاتل
اختر ابراهیمی نیز که علیرغم سر باز زدن .  جمهور مصر و سایر رهبران عرب دانسترئیس
 از ترجمه این مطالب بعلت اینکه مختصر فارسی می دانست، مأموریت خود جهت من

ی اطراف جلال آباد را ناتمام گذاشته با قهر وغضب آنجا را ترک اُردوگاههابازدید از 
مبنی بر کم محلی به حاجی قدیر والی (ر سرّی مرکز  وی علیرغم دستوبالعکس. نمود

 دو روز بعنوان میهمان خصوصی وی در جلال آبادبسر برده به حکمران بمدت) جلال آباد
و ...  دانشکده پزشکی، کمک به تکمیل اداره رادیو و تلویزیوناحداثجلال آباد قول 

 حال اهدای یک تخته  از مراسم تودیع که حاجی قدیر را دردادغیره را داده اجازه 
 من نشان می داد عکس وتفصیلات تهیّه نموده درمطبوعات وقالی نفیس دستباف به ثابت 

این حرکت مورد .  از آنچه بود نشان دهندبزرگترمحل قضیه را اگراندیسمان کرده 
 دلیل و برهان مرکز را مُجاب نمود که هر دو دههااعتراض مرکز قرار گرفت، اما ثابت با 

وقتی در یکی از جلسات خصوصی که همزمان با . استی منطقی و بجا بوده حرکت و
 اجلاس سالیانه مجمع عمومی بود با اشاره به اولین آغازسومین سه شنبه ماه سپتامبر و 
 بزرگ و در پی آزادی یهودیان بابل اعلام و اکنون کوروشاعلامیه حقوق بشر که توسط 

درمجمع ملی است و توسط شاه ایران به سازمان ی ایرانسنگ نبشته آن سند افتخار قوم 
 بنیادی در سیاست خارجی رژیم اشاره نموده تلویحا تضاد اهداء گردیده به نوعی به لمل

عقب مانده تر از شاه خود در ) نمی توانستم بگویم زعمای رژیم(افزودم که نسل جدید 
از جمله نابودی  با تلاش بیهوده در راه چیزهای محال و سال پیش می باشند ٢۵٠٠

ی ملیت ایرانی می ریزند و نسلی را برای همیشه در واقعاسرائیل آب به آسیاب دشمنان 
 خیلی آشکار وعلنی اعتراف نمود که اصول ثابت. مقابل یک قوم، شرمنده می کنند

 سیاست فلسطینی و ضداسرائیلی و وسیاست خارجی ایران مبنی بر صدور انقلاب 
 روابطش با خارج شده است، تنظیم بزرگترین بن بست رژیم در ضدآمریکائی آن تبدیل به

 گروههای تروریستی علیرغم ازاما در عین حال بخاطر حفظ حیات وتداوم فعالیت برخی 
 این سیاست را ناگزیر و ادامه میلیون دلاری که همه ساله خرج آنها می شود ۴۵٠بودجه 

 این سیاست فاتحه رژیم خوانده تغییرا منطقی و تنها چاره منحصر به فرد خواند و افزود ب
ی سیاسی در روابطش با نوسازخواهد شد و یک حکومت اسلامی تجربه و توان بازی و 

بگفته ثابت .  نداردرا) بمعنی جنگ و منظور جهان غیراسلام است(خارج و جهان حرَب 
 جمله  انقلاب ازصدور میلیون دلاری را به ۴۵٠ تا ٣۵٠رژیم همه ساله یک بودجه سری 

 دنیا اختصاص سرتاسرکمک به حزب االله، حماس و باصطلاح تمامی مجاهدین اسلام در 
 حسب مورد مثلاً براین پول به غیر از خرج ها و بودجه های اضطراری است که . می دهند

ی کند و نیز علاوه مبرای روی کارآمدن اسلامیون مصرف ... در الجزایر، ترکیه، و بحرین و



 بین احزاب و اختلافاست که همه ساله آنرا خرج )دلار( میلیونی ۵٠ تا ۴۵بر بودجه 
 از ترفندها و استفادهگروههای اپوزیسون خارج به طرُقُ خیلی پیچیده و حساب شده و با 

فرا ... ی، فلسطین ولیبدستورالعمل هایی که از سازمان امنیت رژیم هایی چون سوریه، 
 مرتّدین که حکم ارتداد نفره ١٩٢ا اشاره به لیست ثابت در عین حال ب. گرفته اند می نماید

ی را که در خارج یک کسانعلیه آنها صادر شده، عقیده داشت حکومت اسلامی باید همه 
 از دین برگشته و روی آشکارنشریه ضد انقلاب اسلامی را اداره می کنند یا بطور علنی و 

 امیدواری میکرد سرانجام با اظهارآن تبلیغ و علیه اسلام سم پاسی می کنند معدوم نماید و 
 پولدار و دانشمند حتی اگر رهبران ایرانیاننابودی آنها که آتش بیار معرکه هستند مابقی 

 انحاء به خدمت رژیم درآمده و ایرانی های ازاحزاب ملّی گرا هم باشند بتوانند به نحوی 
ر این اشخاص که بزعم ی عقیده داشت با تروو. داخل مرز از خدمات آنها بهره مند گردند

 داخل کشور شناختی از آنها ندارند ایرانیانوی چندان سرشناس و معروف نیستند یا 
 در خارج اند و همین مسئله باعث چهرهرهبران اپوزسیون رژیم که معروف و صاحب 

 باعث دردسرهایی از لحاظ انتقاد و آنهازیرا شهرت و آوازه (مصون ماندن آنها گردیده 
 و واهمه شده، فلج شدن موقتی ترسدچار ) ع حقوق بشر علیه رژیم میگرددتبلیغ مجام

 استراحتی برای عوامل حزب االله ومبارزات سیاسی آنها در خارج، باعث ایجاد زنگ تفریح 
 اینکه با تداوم این قبیل وجهت تجدید انرژی و سازمان و امکانات در خارج میگردد 

 معروفیت و عدم شناخت نداشتن نسل بعدی بعلت تاکتیک ها سرانجام عمر آنها بسر آمده
ثابت بعلت  .  رفتنخواهدمردم ایران از آنها دیگر خطر عمده ایی علیه نظام بشمار 

 دستورالعملی به امضای یاوابستگی اش به خرّم مشاور ارشد وزیر خارجه هر موقع تلکس 
فحش و ناسزا میگرفت  بادمحمود واعظی معاون بین المللی وزیرخارجه می رسید وی را به 
ی وزیر خارجه بین المللو اینکه وی حق خرّم را خورده و می بایست شخص خرم معاون 

 بعد از انقلاب به کهبگفته ثابت محمود واعظی یک کارمند ساده مخابرات بوده . می شد
 و مسئولیت خرید خارجهانقلابیون پیوسته و در اثر چاپلوسی و ثناگویی تا معاونت وزیر 

 اتمی اعم از موادتمام تلکس های سری مربوط به خرید ( اتمی پیش رفته است مواد
 از مقامات هیچیکثابت ). رادیوم و اورانیوم و بعدها پلاتونیوم به امضای واعظی بود

 سفیر آخوند زادهوزارت خارجه را بجز خرم قبول و باور نداشت از جمله در سفر مهدی  
 وقتی سفیر یک استاصولاً رسم . ا بوی کم محلی نمودرژیم در اسلام آباد به منطقه عمد

 حوزه آنکشوری از حوزه نمایندگیهای کنسولی بازدید می کند کنسول یا سرکنسول 
ی ها و میهمانوظیفه دارد مراتب را به مقامات محل اطلاع داده برنامه ملاقات ها و 

 آورده همزمان با بعمل لازم پذیرایی ها را تنظیم، از لحاظ ابعاد تبلیغاتی این سفر اقدامات
 اغلب رویدادهای اخباردید و بازدیدها و مذاکرات، صورت ملاقات ها را تهیه و بطورکلی 

ثابت آنروزها . نمایداین سفر را هم با تلکس آنی و هم با گزارشی کتبی به مرکز ارسال 



فیر با  دیدار سازبطور کلی درب اطاق رمز را بسته و علیرغم صورت مذاکراتی که من 
 در چند آنهممقامات محلی تهیه میکردم هیچکدام از آنها را جز یک مورد بخصوص و 

 ملاقاتو آنهم در کمال تعجب من موردی بود که در . سطر به مرکز ارسال ننمود
 از قسمتثابت آن . آخوند زاده با ژنرال اسحاق خان رئیس جمهور سابق پاکستان رخ داد

 گواتر مورد رفع مشکلات ماهیگیران پاکستانی در خلیج اظهارات اسحاق خان را که در
 آنواقع در دریای عمان با توجه به تقسیم بندی جدید آبهای دریایی و فلات قاره زیر 

آبها ایراد شده بود از صورت مذاکراتی که به تفصیل نوشته بودم درآورده آنرا کلیشه 
. ارسال نمود)  آقای خرماز جمله رونوشتی نیز به( بدون اظهار نظر بمرکز نموده

 در آن جلسه خوشحال بود از اینکه رژیم تهران با اعطای چند صدمتر مربع از اسحاق خان
ی ایران به پاکستان یک مشکل دیرین و بزرگ پاکستان را که عبارت از تجاوز اراض

 پاکستانی به آبهای داخلی ایران از روی سهو و اجبار و با توجه به محیط ماهیگیران
این مصالحه یا قرارداد مرزی . (ی بود برای همیشه حل و فصل نموده استفیایجغرا

ی است زیرا هیچیک از مراحل قانونی از جمله مراجعه به آرای عمومی را طی غیرقانون
ثابت ).  در صورت اعاده حاکمیت به مردم ایران هر لحظه می توان آنرا لغو نمودنکرده

حمر جمهوری اسلامی ایران نیست و عقیده  می خورد که چرا مسئول هلال اافسوس
 ایران در اختیار بنیاد مستضعفین به مسئولیت رفیق دوست و نیز ثروتداشت عمده 

 رؤسای بخش های مختلف این دو نهاد از نزدیکان خامنه ایی بوده همههلال احمر بوده و 
ر مقداری  ارتش بنام هلال احم١٣٠وی هر موقع هواپیماهای سی. ی باشندمو میلیاردر 

 جلال آباد، مزارشریف یا کابل و دوشنبه حمل میکرد به شوخی پیشاور،محموله گندم به 
ی و فلانی با این سفر میلیاردر شدند و هیچ پروائی نداشت از اینکه فلانآقایان . می گفت

 از فرصت ها برای ساختن آینده خود استفاده نماید و اینکه از کجا بایدبگوید آدمی 
اما هرگز نمی اندیشید که مثلاً این فرصت ها .  فرصتی نصیب آدمی شودچنینا معلوم بعده

ی تواند برای مردم ایران تمام شود، وی در تقسیم غنائم انقلاب خود را مبه چه بهائی 
مگر نه این بود که وی بعد از پیروزی انقلاب .  و محق می دانستسهامدارذینفع و 

وی . غال و سپس به سرپرستی آن گمارده می شود برلن غربی را اشدرکنسولگری ایران 
 تاجیک علیرغم اصرار تهران جهت کمک تسلیحاتی و مجاهدیندر عین حال از اینکه 

ی تهران بین دوشنبه و مجاهدین تاجیک می باشند میانجیگرنظامی به آنها خواهان 
دیک می دانست  مشاور وزیر که قبلا سفیر در پکن بوده نزخرُّمخوشحال بوده آنرا به تفکر 

 تاجیک با حکومت دوشنبه که عمدتاً در پاکستان و مجاهدینو می افزود با مصالحه 
 تاکتیکی مهمی جهت حصول به هدف استراتژیک ابزارافغانستان مکان و مأوا دارند 

.  جهت ایجاد عمق استراتژیک بوجود میĤیدمیانهبزرگتر یعنی دخالت در مسائل آسیای 
باصطلاح )  در پکن نمک گیر چینی ها شده بودسفارت چهار سال که بعلت(ثابت و خرم  



 و شوروی را دشمن خلق های ایران آمریکااز جمله روشنفکران چپ رژیم بودند که 
 چینی ها بودند، و بهمین منظور نیز بادانسته در مقابل خواهان اتحاد اقتصادی، نظامی 

و تاجیکستان در مسیری قرار گیرد  افغانستانعمدتاً تلاش میکردند حوادث منطقه بخصوص 
 مُقتدر جدیدی بوجود آمده بتدریج با بلوککه با اتحاد کشورهای حوزه مزبور با چین 

 در حال شکل گیری بود نظم هنگ کنگاستفاده از تکنولوژی ژاپن که در شانگهای و 
ی متخصصین روابط دستورالعمل هانوین روابط بین الملل در جهت عکس خواسته ها و 

در .  راستا اظهار نظر می کردهمینن الملل غرب متحّول شود در مورد تاجیکستان نیز در بی
 با وی داشت منعکس کهواقع وی ناخودآگاه اظهارات خرم را در جلسات خصوصی 

 سروش که عبدالکریموی در موردمحافل روشنفکری داخلی از جمله دکتر  . می نمود
ی زد عقیده داشت این مان رژیم در مورد اسلام حرفهای متفاوتی از حزب الهی ها و رهبر

 وجود آنها بعنوان ازمحافل یا تعمداً سوپاپ اطمینان رژیم هستند یا رژیم سعی می کند 
به گفته وی رژیم . نمایدسوپاپ اطمینان خود بعنوان ضد ضربات وارده به رژیم استفاده 

 اند داشته در نتیجه کردهدا تجربیات بدی از کسانیکه معروف شده و آوازه بین المللی پی
اما وقتی . ی استشکوفائنهایت کوشش رژیم حذف این عناصر در همان مراحل اولیه 

 پیدا کرده چاره ایی معروفیّتببیند کار از کار گذشته و کسی بیش از حد مقرر و مجاز 
ی چون حقوق بشر و هایندارد از وجود او بعنوان سوپاپ اطمینان برای مقوله 

ثابت یکروز مرا به اطاق  . نمایدهای سیاسی با غرب جهت اخذ امتیاز استفاده چانه زدن 
 آشنا و تأکید نمود همراه وی به قبایلخود فرا خوانده با یک افغانی پشتون و مقیم منطقه 

 شرکت نموده عکس و فیلم تهیه، شدهمنطقه قبایل رفته و در مراسمی که تدارک دیده 
 و من باتفاق آن فرد پاکستانی شدهمین کار هم . نمائیمآنرا طی گزارشی بمرکز ارسال 

 مراسم عبارت بود از یک این. که روزنامه قلابی چاپ میکرد درین مراسم شرکت کردیم
 دررفته و مجموعاً ز وارایران در کنار یک میز و چند صندلی . ا. عکس خمینی، پرچم ج

ملی ( پختونخواه بنامزبی چهار یا پنج نفر آدمی که آنجا جمع شده و مدعی بودند ح
 رژیم تأسیس سرکنسولبه هواداری از انقلاب اسلامی ایران و با ارشادات ) مائویست_

 نشریه کذایی نسخهاین مراسم مضحک با عکس و تفصیلات فراوان با چند صد . نموده اند
.  قرار گرفتفراوانبمرکز ارسال و توسط آقای خرم مشاور وزیر مورد تمجید و تشویق 

 می شد از حاضر پاچا رهبر این باصطلاح میکرو حزب پشتون تنها کسی بود که ثابت شان
 گرایشات مقدارشان پاچا علیرغم اینکه یک . محل بودجه سری مبلغی بوی پرداخت نماید

 و اطلاعات اخبارمائوئیستی داشت اما به محافل آمریکایی نیز رفت و آمد می نمود و گاه 
 و در حالیکه پیشاور و هم او بود که در روزهای آخر اقامتم در .جالبی نیز با خود میĤورد

ی راه نمی داد نمایندگبوی محرز شده بود دیگر ثابت بر نمی گردد و رجائی نیز ویرا به 
ی خریداری نماید، و مناسبپیغام آورد سرکنسول آمریکا حاضر است اتومبیل مرا به قیمت 



ی ها از آنچه در نمایندگی و آمریکائ نمود که باین ترتیب بطور ضمنی و غیرمستقیم تفهیم
 صورت مواجه شدن با کوچکترین درعلیه من می گذرد اطلاع دارند و اینکه می توانم 

ی آمریکا شوم تا آنها نیز با نمایندگخطری همسر و فرزاندانم را سوار اتومبیلم نموده وارد 
دگی سیاسی من و نجاتم از آن ی پناهنبرادر اختیار گذاشتن تسهیلات و امکاناتی راه را 

 معاونش دکتر نقابت در یکی از روزهای باتفاقشان پاچا یکبار نیز . مخمصه هموار نمایند
حتی اینبار .  پیشنهاد فوق را تکرار نمودآمدهتعطیل و در آخرین روزهای اقامتم بمنزلم 

ور رجائی آنروزها بدست �. ذکر نموداتومبیلمرقم درشت تری نیز برای باصطلاح بهای 
او مستمری ماهیانه اش قطع . ی راه نمی دادندنمایندگو برخلاف زمان ثابت دیگر وی را به 

 زیر سر رجائی مسئول جدید نمایندگی می دید و راشده بود و همه این تغییر روش ها 
در نتیجه بسیار سعی میکرد مرا از آن مخمصه .  بودشنیدهلابد از کارکنان محلی نیز مسائلی 

 و این قبیل چیزها اصلاً عقیده ندارم و معتقدم سرنوشتمن به تقدیر و  �.دهدنجات 
 آخرین آنها محیط اجتماعی است می تواند مسیر کههر کسی با توجه به عوامل زیادی 

اما نمی دانم چرا بعضی مواقع در .  تغییر دهدآنرازندگی خود را انتخاب نموده یا بعداً 
ی مواجه شده ام که بعداً حس کردم بصورت وقایعبا طول مسیر زندگی ام ناخودآگاه 

از جمله یکروز تعطیل در سال آخر . استحساب شده و با دقتی ریاضی به وجود آمده 
قبلا گفتم .  که زنگ در را زدندبودممأموریتم در منزل سرگرم نظافت درون اتومبیلم 

 چند تمدن رو به ی و برخوردتلاقپیشاور آخر دنیا و یک منطقه فراموش شده و نقطه 
هر بار زنگ در به . ی استخطرناکاضمحلال کُهن و قدیمی و بهمین مناسبت منطقه بسیار 

ی پشت در، در انتظار وقوع حادثه ایصدا می آمد ناخودآگاه دل نگران می شدم که نکند 
شاید . ی اراده خودم در را باز کردمبنگهبان و مستخدم و دربان داشتم اما آنروز . است
 حادثه ایی که شرح میدهم شکل دیگری میکردنگهبان بود در را باز نمی کرد یا اگر باز اگر 

 از رمق افتاده و رنگ و رو پریده ورخ می داد بهرحال پشت درب یک افغانی ژولیده 
 بنظرم خیلی آشنا می آمد، یک قیافه اشولی در عین حال محکم و استوار را دیدم که 

 قبلاً نیز مراجعه کرده ولی نگهبان یا شدهمراه داشت، معلوم بسته بزرگ مستطیل شکل نیز ب
 و علیرغم اصرار وی قضیه را بمن اطلاع ندادهمستخدم منزل در را باز نکرده یا وی را راه 

 حفاظتی توقف اتومبیل در بین راه و دستورالعملبا توجه به اینکه بموجب یک . نداده اند
 علیرغم اینکه وی قبلاً نیز سعی کرده بود بوده،بنا به خواسته اشخاص ثالث نیز ممنوع 

 باین مسئله توجهی ننموده و براه خود ادامه داده منچندین بار جلو اتومبیلم را بگیرد اما 
ی جستجوی فراوان سرانجام منزل ما را پیدا و پبودم در نتیجه وی نیز ناگزیر در 

رمنده ام از اینکه اعتراف کنم  من خیلی شالبته. چندین بار مراجعه و ناکام گردیده بود
 و بی پناه با توجه باینکه کاری از من ساخته محرومبعلت مراجعه بیشمار این قبیل انسانهای 

 نظر باینکه آمار جرم و جنایت در پیشاور بسیار بالا ونبود و همچنین بخاطر مسائل امنیتی 



لاع دهم قرار است در  ندهند مگر اینکه من قبلاً اطراهاست دستور داده بودم کسی را 
 مرا دید بسیار خوشحال شده افزود بالاخره معجزه تاوی . فلان روز و ساعت کسی بیاید

 حس کرد درست ویرا بجا نیاورده ام در حالیکه چونشد و خودتان در را باز کردید و 
دستورالعمل دیگری .  با تمام وجودم و اخلاصمتقدیمبسته را تحویل من می داد افزود 

ی مشکوک را باز نکنیم اما در چهره این مرد بینوا چیزهام که هرگز بسته و این قبیل داشتی
 دیدم که بدون آن که این دستورهای امنیتی را در فاقهآن قدر خلوص و محبت و فقر و 
 مثل اینکه حس کرد کمی اکراه دارم و مردّد کنیدنظر بگیرم گفتم چیست؟ گفت باز 

 کرد و از میان آن تابلوی زیبایی درآورد و آنرا بازرفته و هستم در نتیجه خود بسته را گ
عبدالقادر هنرمند ونقاش . ی ذهنم روشن شدنورافکن هاباز همه . روبروی من گرفت
 ویرا در نمایشگاهی دیده بودم و این تابلو را نیز بودممن وقتی کابل . افغانی را شناختم

 ولی یادم رفته بود در پایان بازدید آنرا خریده بودم) زمانبه پول آن (چهار هزار افغانی 
 زیبائی بود که اگر یک هنرمند غربی آنرا می کشید به بهای بسیارتابلوی . با خود ببرم

تصویر مردی بود  �.ی من فقط آنرا سی دلار خریده بودمولگزافی آنرا می خریدند 
ن وی را پر کرده ی کشید اما بغُضی به بزرگی سنگ، گلو و دهامکه با تمام وجود فریاد 

 حزین و غمگین و در عین حال خشمگین و از حدقه بسیاربود و آن مرد با چشمهای 
 که روی آن بجای تصویر آن مرد سنگ بزرگی به میکرددرآمده اش به آئینه مقابل اشاره 

:زندگی : بودتصویر کشیده روی آن نوشته شده   

.زندگی هنگامه فریادها است  

.ستا سرگذشت درگذشت یادها   

.زندگی مرگ با تدبیر نیست  

.نیستزندگی آن فریاد نهفته در گلو هم   

.زندگی دادهای سوخته در سینه تنگ هم نیست  

.ی پرملال نازندگی استکویرهازندگی افسانه ایی رندانه در   

.زندگی اصلاً بازنده گی است  

  به تابمفروآویختهو من بازیگری 

 که سر انگشت چرخ بازیگر

ارچه سخت، چه دشو  

...مرامی چرخاند   

 بلافاصله واز اینکه این مرد هنرمند را اینهمه وقت دم در نگه داشته بودم شرمنده شدم 
 و فاقه فقرخجالت می کشید وارد شود زیرا سراپای وی بوی . وی را به منزل دعوت کردم

ی فروپاشگفت بعد از . می داد بخصوص از اینکه تقریباً پابرهنه آرام و قرار نداشت
. گردیدکومت دکترنجیب کمونیست، افغان کشُی توسط حاکمان مجاهد و مسلمان آغاز ح



 رگباراکثر کارگزاران و کارکنان حکومت قبلی عین برگ خزان در گوشه و کنار شهر با 
مجاهدین حتی به هنرمندان نیز رحم نکردند، و من . گلوله درو شده از بین رفتند

توی راه .  بچه ام را گرفته از آن مخمصه بگریزمی ندیدم جز این که دست زن وچاره ای
 مرز یک پسرک تنها و بی کس و بی پناه مریض و در حال تب و مرگ را دیدم که نزدیک

 نیز یا آشنایانش به خیال اینکه مرده ویرا بحال خود رها کرده و رفته بودند ویرا والدینش
 اطرافاکنون در بیابانهای . مدیمبا خود برداشته و سرانجام با هزار مکافات به پاکستان آ

 شناختمیک روز شما را در اُردوگاه مزبور دیدم و . کمپ ناصر باغ منتظریم نوبت ما برسد
 کابلبه کنسولگری مراجعه کردم ولی راهم ندادند با هر مشکلی بود دوباره خود را به 

 را تابلون روز این رسانده تنها چیزی که اینبار با خود آوردم همین تابلوی نقاشی بود از آ
 و از زیر دین ببینمبعنوان امانتی هر جا که رفتم با خود بردم تا بلکه سرانجام روزی شما را 

 مستخدمین استفادهخانه ما در پشت حیاط خلوت یک مجموعه کامل جهت . شما در بیایم
  آنرا دربلافاصلهمنزل داشت که بصورت متروکه درآمده کسی از آن استفاده نمی کرد 

 دو دختربچه معلول،اختیار عبدالقادر و خانواده اش گذاشتم که شامل همسر، پدرزن پیر و 
 و زندگی گرفتهاینها کم کم سامان . خردسال، و همان پسرک بی کس و بی پناه می شدند

 من تقریباً خانوادهنسبتاً مناسبی فراهم نمودند خود عبدالقادر نیز بعنوان مسئول خرید 
 همچون سرباز بودهد منزل را انجام می داد شب ها نیز محافظ منزل تمام کارهای خری

 باینکه آریاپور و توجهاواخر مأموریتم با . دلیری از آن مجموعه نگهبانی و محافظت میکرد
 بودم واقعه سوئی منتظررجائی عرصه را برای من و خانواده ام تنگ کرده بودند هر لحظه 

 بازگشت عدم ثابت در آن نمایندگی و سپس رخ بدهد چون سرکوب و تخریب یکساله
 حالوی از مرکز یک مجموعه ویران، متشنج، بی صاحب، بی حساب و کتاب، عصبی و در 
 افرادفروپاشی بجای گذارده بود که گاه فکر می کنم زنده بودنم در آن شرایط و با آن 

 هفت تیر گفتم هر کدام از ماها یک. خطرناک و سادیستی معجره ایی بیش نبوده است
ی داشتیم تا باصطلاح، در مواقع اضطراری در مقابل تهاجم افراد ثالث از خود دفاع پرسنل
من با توجه به اوضاع و احوال نمایندگی و جوّ ترور و وحشتی که ایجاد شده بود . نمائیم
.  هفت تیر را به عبدالقادر می دادم که با اطمینان بیشتری از خانه مراقبت نمایدشب ها
 پسرک ده ساله نیز شبها مقابل منزل ما در بیرون محوطه می خوابید یا نمی دانم ونهمای
.  بود و مراقب هرگونه حرکت و جنبش مرموزی از سوی کوچه و آن طرف ها بودبیدار

 صدای رگبار گلوله و صدای هفت تیر بیدار شده ناخودآگاه به حیاط رفته بایک شب 
مله کرده مانع پائین آمدن آنها از دیوار منزل شده  که به مهاجمین حدیدمعبدالقادر را 

 نیمه های شب ناگهان با شنیدن صدای مشکوک متوجه می شود دو نفر همایونگویا . است
آرام از جایش بلند شده .  سرَکَ می کشند تا این سوی دیوار بپرندخانهریشو از دیوار 

سانده قضیه را آرام بوی  در آنسوی ساختمان و در حیاط خلوت رعبدالقادرخود را به 



 نیز هفت تیر را برداشته از همĤنجا شلیک کنان خود را به عبدالقادر. توضیح می دهد
 می رساند و زمانی میرسد که آنها دوباره از اینسوی حیاط به روی ساختمانمحوطه مقابل 
ه  متواری شده اند و عجیب اینکه آنروزها درست مصادف با ایاّمی بود کودیوار پریده 
فردای آنروز .  از منزل مرا تعطیل کرده پی کار خود رفته بودندحفاظتسربازان کار 

ی و آریاپور گفتم تا به پلیس و مقامات محل از جمله تشریفات محل که رجائ را به قضیّه
 وزارت خارجه پاکستان در آن ایالت بود اطلاع دهند اما از طرز تشریفاتشعبه ایی از 

روزی که . ه این حمله به دستور خود آن ها صورت گرفته است کفهمیدمبرخورد آنها 
 را برای همیشه به مقصد اروپا ترک می کردم نمی دانم چرا و بچه پیشاوربعد از چند ماه 

ی مناسب در اختیار عبدالقادر نگذاشتم که بتواند، اندوخته ای برای او و پلَه ایعلّت پول و 
د یکی از دردهای روحی و فشارهای عصبی و اکنون در غربت تبعی.  باشدخانواده اش

 از زندگی گشته ام همین مسئله است که چرا من نصف پس اندازم را بĤنها منوجدانی 
 پرداخت یکی دو ماه حقوق ماهیانه و اعطای مقداری وسایل ناچیز زندگی بهندادم و تنها 
 که در زندگی شان متأسفانه آدمها در برخی لحظات قدر انسانهایی را. کردمبĤنها قناعت 
.  نمی دانند و وقتی به فکر و یاد آنها میافتند که دیگر خیلی دیر شده استاندمؤثر بوده 
 سرنوشت عبدالقادر و خانواده اش اطلاعی بدست نیĤوردم وی روز آخر ازمن دیگر 
 تدارک دیده وسایل منزل خود را روی آن چیده و در حالیکه از چهارچرخارابه ایی 

قصد دارد با .  بود اظهار داشت دیگر ماندن در پیشاور فایده نداردغمگینا جدایی از م
 کابل شود و زندگی هنرمندانه اش را اگر حاکمان جدید بگذارند از عازمهویتی جدید 

عبدالقادر انسانی فرهیخته و .  قلب برای وی آرزوی موفقیت کردمصمیماز . سر گیرد
ی یاد گرفتم و افسوس ها خوردم که چرا اغلب ی زیادی از ودرس هااندیشمند بود و من 
ی در جایگاه واقعی خود قرار نگرفته اند و چه انسانهای ارزشمندی خاکانسانها در این کرُه 
وی .  می شوند و چرا تاریخ بشریت با آتش و خون نوشته شده استغرقدر اعماق اجتماع 

 منکر خدا بود و همه مسائل ی و خانواده و هموطنانش رفته بود کلاًبوبخاطر ظلم هایی که 
 اوضاع و احوال طبقاتی جستجو میکرد وی عقیده داشت کمونیسم وبشری را در شرایط 

یکبار که از کنار حیاط خلوت .  صحیح پیاده نشده استهرگزیک مکتب انسانی است اما 
از چند وقت پیش ویرا می دیدم که تسبیحی گرفته . دیدممی گذشتم وی را در حال نماز 

صبر کردم نمازش . ی ها میشمارد و زیر لب نیز وِرد می خواندحزب اله دانه های آنرا مثل و
 گفت به احترام شما اینکار را می کنم چون شما را باور دارم باشدتمام شد گفتم قبول 

اگر هستی :  به فارسی هم می خوانم و باین شکل نیت می کنم کهباشد،گفتم شاید خدایی 
و درد دل .  این نماز را با توجه به این اطمینان قبول کندارم چون فلانی را باور

 شروع کردم جسما و روحا حالم بهتر شده و استعدادهای رااز وقتی اینکار . می کنم
 دعا کردی یک بوم رنگ و وسایل نقاشی خوب و لابدگفتم . قبلی ام احیاء شده است



پشت ماشین ام هست برویم  کرده و اجابتدرست و حسابی داشته باشی خدا هم آنرا 
 می خوانی گفت اگر اسمش را کهگفتم تسبیح هم که می چرخانی و دعا هم . برداریم

سلام بر :  می گویمتسبیحگفتم پس چه میگویی گفت با هر دانه . بشود دعا گذاشت بلی
 بی کس و همایونمن خوشبختم، همسرم را دوست دارم، . زندگی، زندگی زیبا است

 سبز را رنگ. همسایه ام را دوست دارم، از بچه هام راضی ام. ت دارمبی پناه را دوس
بشر را . باشدو اگر خدایی باشد باید خیلی بی فکر و خیال . می پرستم، عاشق بوی خاکم

 شاعر هم کهگفتم عبدالقادر تو نه تنها نقاش ! تنها گذاشته سرُاغ کار خود رفته است؟
 با تبعیداکنون در غربت ... انش عطرآگین استهستی گفت هر انسان درد کشیده ایی سخن

 صبح بخیریاد عبدالقادر گاه بهمان شکل تسبیحی به دست گرفته و به زندگی سلام و 
.می گویم و سعی می کنم سخنان عطرآگین بگویم  

ی بعنوان معاون کنسولگری منصوب شده از همان بَدو ورود رجائقبلاً نوشتم شخصی بنام 
ی با ثابت پیدا کرده جنگ و گریز پنهان اینها به مجادله اختلافاتت در راستای تقسیم قدر

 حرفهای ناروا و ناپسند به همدیگر درمحوطه کنسولگری و در بدل کردنعلنی و رد و 
. ی و ارباب رجوع، تبدیل شده بودمحلمقابل کارکنان   

ر بجائی رسید  را علیه وی راه انداخته کاشایعاتخراسانی ملیجک ثابت نیز انواع و اقسام 
 یا گاه به محوطه نمایندگی و اطاق کارش نیز نکردهکه نگهبانان، درب را بروی وی باز 

ی میکرد از وجود وی برای تهیه گزارش و بالا بردن سعالبته اوائل ثابت . راه نمی دادند
 یکبار توسط روابط عمومی مرکز بررسی و سپس ماهآمار عملکرد نمایندگی که هر سه 

امّا متأسفانه .  قائل می شدند استفاده نمایدخارج امتیازاتی به نمایندگیهای طی جداولی
ی بعلت سواد ابتدایی آنچنان مملو از غلط واولین گزارش و حتی یک تلکس سه سطری 

ی علیرغم اینکه حزب الهی ها معمولا هوای حتاملایی و انشائی یا نامفهوم بود که ثابت 
 خود را کنترل نموده و در حضور نتوانستا داشتند همدیگر را در مقابل ما قدیمی ه

رجائی بعد از مدتی بطور کلی از . کنمرجائی از من خواست آن دو نوشته وی را اصلاح 
 منزل مسکونی خود من برایش دررفت و آمد به نمایندگی خودداری نموده برای خود 

و بطور مستقل و  کرد درستپیدا و اجاره کرده و نزدیک منزل ما بود دفتر و دستگی 
 مکاتبه می نمود و کارهای یاجدا از نمایندگی با همپالگی های خود در مرکز مکالمه تلفنی 

آریاپور مسئول ) پست سیاسی(باصطلاح محرمانه اش را نیز با استفاده از کوریه سیاسی 
 اول بعد از سفر روزرجائی حتی آن چند . امنیتی نمایندگی بمرکز ارسال می نمود

 یکروز وارد اماشت ثابت و خانواده اش بمرکز را نیز در نمایندگی حاضر نشد بی بازگ
 همه نشستهکنسولگری شده درب اطاق رئیس نمایندگی را بزور باز کرده پشت میز ثابت 

 جملات ورا باین اطاق احضار نموده در حالیکه رنگ و رویش پریده و لبهایش می لرزید 
 ایند اطلاع داد ثابت در مرکز زندانی شده و از را نمی توانست درست و کامل ادا کن



پس وی رئیس نمایندگی بوده و همه باید مو به مو از دستورات وی اطاعت کنند و مطیع 
شاید باور کردن این مسئله محال باشد اما .  وی و خط مشی جدید نمایندگی باشنداوامر

و صلوات فرستاد و متعاقباً  آن جمع تنها کسی که به سبک حزب الهی ها تکبیر گفت میاناز 
 اما و تهنیت گفته سپس افزود من می دانستم ما با چه حرام زاده ای سر و کار داریم تبریک

ی رجائاز روی ناچاری دم فرو بسته و بروی خود نمی آوردیم و اضافه کرد چهره و رفتار 
 که بود ثابت همان خراسانی معروف و ملیجک... ویرا به یاد شهید رجائی مظلوم می اندازد

 اینبقدری . فی البدالهه و فی المجلس مقام شامخ ملیجکی رجائی را نیز عهده دار شد
حرکت خراسانی مضحک و در عین حال زننده و مسخره بود که حتی ابوالحسن منشی 

ی نیز نتوانست خود را کنترل نموده و به صدای بلند تا حد ریسه رفتن و نمایندگمحلی 
دن خندید تا جایی که همه کسانیکه در اطاق بودند به خنده  جاری شچشمهاآب از 
 این صحنه غم انگیز رقت آور و در عین حال غیرقابل باور و بُهت انگیز نتوانستممن . افتادند

اما همین اقدام باعث شد علیرغم .  کنم از همان کنار در به اطاق خود بازگشتمتحمّلرا 
ینه آن جلسه را تا آخر بدل گرفته بطور ی مطلق من در دعوای ثابت با وی کبیطرف

دومین اقدام رجائی بستن موقتی درب . ی شروع به ایذاء و اذیت من نمایدبیمارگونه ای
 نمایندگی بخاطر پاکسازی و کتاب سوزان بود که طی آن اغلب کتابهایی که کتابخانه
 بین ازو ایرانی بود ی تهیه نموده و مورد مراجعه بسیار اعّم از پاکستانی و افغانی شیرخدای

 باعثرفته و بجای آن دهها جلد آثار ملاّ مجلسی همان ملای دربار شاه سلطان حسین که 
سرنگونی حکومت صفویه بدست افاغنه گردید و همچنین دهها کتاب راجع به شرح 

 اظهارات شیخ فضل االله نوری آخوندی که علیه انقلاب مشروطیت مردم ایران وزندگی 
 استبداد مطلقه حمایت نمود و نیز رساله خمینی و اظهارات وی در دهها زاجبهه گرفت و 
از آن پس در آن باصطلاح کتابخانه مگس هم پر نمی زد و رجائی . گردیدجلد جایگزین 

 آنرا تبدیل به ناهارخانه نمایند و هر روز ساعتها آنجا بساط پهن شدندو آریاپور مجبور 
د و دل پیچ در پیچشان را ازعزا در  شکم چرانی میکردنوکرده سورچرانی 

ی بعمل آورد ملال انگیز بوده اینجا همینقدر باید رجائشرح اقداماتی که  �.میĤوردند
ی بخصوص بی اطلاعی وی از تحولات دو دهه اخیر سیاسبگویم عدم علاقه ثابت به مسائل 

هّ توجه  حوش آن می گذشت باعث شده بود عُمدوافغانستان و یا آنچه درمنطقه و حول 
. ی پول از هر راه ممکن متمرکز شودجمع آوروی روی مسائل جانبی و پیش پا افتاده و 

ی نموده اظهار نظری در مورد مسائل سیاسی علاقه ایوی هربار نیز میخواست ابراز وجود و 
 بودن تحلیل و نظریه اش مورد بازخواست یا غیرمستدلبنماید بعلت اشتباه و غیرمنطقی و 

 قرار می گرفت من یکی از این تلکس ها را که اسلام آباد و سفارت رژیم در سئوال مرکز
 پیشاور است بعنوان نمونه با خود دارم که در آن با درمربوط به آغاز مأموریت ثابت 

لطفاً منبع یا منابع اطلاعات ارسالی و نیز  : (است آمده ٢٠/٢/٧٣ مورخ ۴٩٠شماره 



 بکار گرفته شده را در اسرع وقت اعلامند تا مورد اتاطلاعاستدلال هائیکه در تحلیل این 
 در پی وصول تلکس های این چنانی مرا وادار می کرد به ثابت.) بحث و بررسی قرار گیرد
 نمایم، این است که با اطمینان کامل عمده مسئولیّت های رجوعیک نحوی آنها را رفع و 

اتی از مسائل و رخدادهای ی و تلکس های خبری و اطلاعسیاسمربوط به تهیه گزارش 
 نمایندگی را بعهده من واگذار نموده و مسئولیتسیاسی و فرهنگی منطقه و حوزه 

 از سه سال به چهار سال بکمک عوامل خود منبهمین خاطر علیرغم تمدید قبلی مأموریت 
علاقه سیری ناپذیر و بیمارگونه .  بودنمودهدر مرکز آنرا مجددا برای یکسال دیگر تمدید 

 دلار باعث شده بود بعضی وظایف که عمدتاًی به جمع آوری و پس انداز ارز خارجی و و
ی وی در راستای حذف و تنبیه کسانیکه فتاودر حیطه مسئولیت مقام ولایت فقیه و اجرای 

ی نمایند یا عملکردشان به نظام آسیب میرساند مباصطلاح مرتد شده و یا علیه نظام فعالیت 
اما به محض .  یا بعهده فراموشی سپرده شودگردیده مدتی کم رنگ قرار می گرفت، برای

ی باین ایندگی بعنوان مسئول موقت نمرجائبازگشت وی بمرکز و تصدی امور توسط 
ی را دربست در اختیار نماینده نمایندگوی ابتدا . قبیل کارها شتاب بیشتری داده شد

م باضافه بخش امنیت و  رژیامنیتساواما یعنی کمیته مشترک وزارت اطلاعات و 
 با استظهار به حمایت و گذاشتهضد اطلاعات سپاه و نماینده سپاه پاسداران انقلاب 

 اکنون در مرکز دستش کهپشت گرمی آنها شروع به خرابکاری و پنبه زنی علیه ثابت 
 ارگان تخریب و ضدالهی دودر نتیجه با فعّال شدن نمایندگان این . بجائی بند نبود نمود

ی از مخالفین رژیم تعدادسانی در آن نمایندگی حوادث مربوط به مفقودالاثر شدن و ان
 به نمایندگی مراجعهاز جمله یک زوج ایرانی که در حال . سرعت بیشتری به خود گرفت

ی از آنها دیده اثرشکار آریاپور شده بودند همچون قطره ایی به زمین فرو روند و دیگر 
یا شخصی بنام . بازگشته اند کشور ثالثی شده یا به مرکز نشد و سپس شایع شد آنها عازم

 در محاصره ربانی توسط دولتجمعیت االله از نزدیکان دکتر عبداالله نورستانی عضو کابینه 
ی سیداسحاق گیلانی برهبرطالبان و نیز عضو دفتر مرکزی شورای تفاهم و وحدت ملی 

 ذیقیمتی از اطلاعاتاخبار و که بمدت دو سال از دوستان محلی و نزدیک من بوده و 
 همسر و فرزند وی و مراجعه. محافل و مجامع پیشاور برایم میĤورد بیکباره سر به نیست شد

 آخرین بار همراه نامبردهنیز شخص سید اسحاق رهبر شورا به نمایندگی نیز معلوم شد 
ما آریاپور و  بوده اپیشاوریا یک ایرانی دیگر که سالها مقیم . آریا پور مشاهده شده است

اصولا در کشورهای . شدهمپالگی های وی عقیده داشتند بهایی گردیده بیکباره مفقود 
 و از طریق سالپیشرفته و مترقی یک تار مو یا یک تماس دست با چیزی پس از دهها 

 اغلب حضوراما پیشاور بعلت . می تواند بعنوان مدرک جرم شناخته شود) دی ان اِ(
 اسلحهنین مرکزیت بازارهای آزاد خرید و فروش مواد مخدر و گروههای جهادی و همچ

ی محلو زد و خوردها و اختلافات بعضی از سران قبایل آزاد پشتون با یکدیگر یا حکومت 



 شهر کنارپیدا شدن اجساد انسانهای بیگناه درگوشه و . و مرکزی منطقه ناامنی بشمار میرود
 نمایدود و نیست که این مسائل را پیگیری و حومه آن امری عادی بوده و هیچ کس هم نب

 افزایشدر نتیجه بطور باورناکردنی آمار این قبیل جرائم در آن محدوده زمانی بمراتب 
 ساواما مسئولیافت، این قضیّه نشان می داد اگر رأس هرم قدرت در هر ارگانی از رژیم با 

ی نفس کسمی گذارند و سپاه در آن بخش متحد شوند دمار از روزگار مردم درآورده ن
 ثابت بقولبکشد، این قضیه را تعمیم بدهید تا برسید به هاشمی رفسنجانی و خامنه ایی که 

که گاه در جلسات خصوصی و خانوادگی برخی مسائل سری را هم ناخودآگاه و 
ی افشاء میکرد تمامی دستورهای ترور و نابودی مخالفین درخارج را مشترکا غیرعمد
بگفته ثابت خمینی دستور داده هفته ایی . درت صادر وامضاء می کنند هرم قرأسبعنوان 

ی، خامنه ایی و روسای قوه قضائیه و مقننه و فرمانده سپاه باضافه مهدوی کنی هاشمیکبار 
 اولادی و رئیس شورای نگهبان شام را با هم صرف نموده و راجع باین مسائل وعسکر

مابقی نیز باید با فراهم آوردن . می واگذار کننداجرای تصمیم ها را به هاش. بگیرندتصمیم 
 کهثابت مدعی بود شخصا در جلسه ایی .  اینکار وتسهیلات لازم ویرا پشتیبانی نمایندابزار

بعضی از رؤسای نمایندگیها نیز بودند از هاشمی رفسنجانی شنیده که غربیها مدعی اند 
ش نکنند باید گرسنه و گرفتار ی اینکه مردم ایران علیه قدرت حاکم انقلاب و شوربرا

 ١۴ روزمره باشند بالعکس اعراب باید سیر باشند تا بفکر مثلا حمله به ایران همچون مسائل
 مقامثابت حتی یکبار هاشمی رفسنجانی را به عنوان مسئول مستقیم و . قرن پیش نیافتند

 کشوررج از تصمیم گیرنده و دستور دهنده ی تقریبا تمام ترور هایی که در داخل و خا
 درانجام می گیرد نام برد و در عین حال متذکر شد که نامبرده حکم نمایندگی دائم وی 

 ژنو را که یکبار از طرف وزارت خارجه پیشنهاد گردیده بوده بعلت -دفتر سازمان ملل 
 لیسانس و نیمه کاره شدن تحصیلات اش درآلمان پس از پیروزی انقلاب امضاء نداشتن
. استننموده  

گفتم در پی سفر بی بازگشت ثابت به مرکز رجائی نمایندگی را دربست در  �  
 نماینده ساواما گذاشت با وجود این من نمی توانم همه آن رویدادها را باین جمع اختیار

من در هیچیک از حوادث مزبور شاهد عینی نبودم و .  نامیمون و نامبارک نسبت دهمولو
حوادثی که پیرامون من می گذشت با سوء ظن ی دانم تا چه حد می بایست به نم

 عین حال بعضی مواقع قلم شرم دارد از فجایعی که بیشتر غیرواقعی درمی نگریستم 
 برخی رویدادها آنچنان چندش آور است که آدمی نمی خواهد آنرا یا. می نمایند بنویسد

د و با هزار دلیل  دلش میخواهد آنرا یک کابوس شبانه تصور نمایحداقلیا . واقعی بپندارد
 که من اشتباه کرده ام و چنین چیزی در عالم واقع هرگز رخ بباوراندمیخواهد بخود 

 من هنوز حرف آن کارمند محلی را که گفت یک ایرانی ناآشنا و جملهاز . نداده است
 منشی محلی نمایندگی شده و بعد به بخش آریاپور واقع در ابوالحسنغریب وارد دفتر 



ی شده ولی هیچکس نه آنروز و نه روزهای بعد پائین آمدن راهنماییندگی طبقه دوم نما
 محل نمایندگی را ندیده و بالعکس دو تن دیگر از کارکنان ازوی و یا بیرون رفتن وی 

ی طبقه بالا که بطور آزاد و نه روبسته به فاضل آب حیاط دستشوئمحلی بوی گفته اند از 
ستشویی های بیرون محوطه ساختمان دارد آب  بطرف دباریکضلع جنوبی که راهرویی 

 که مقداری نیز به در و دیوار آن محوطه پاشیده دیده اندکف آلوده آغشته بخون زیادی 
 ساوامای نمایندگی شخصاً آنجا را شسته و پاک نموده مأمورینو بعداً . شده بوده است

و آلات سنگین به درب و  شب نگهبانها کوفتن شئی یا اشیاء آخرو یا اینکه در ساعات . اند
اما نمی دانم چرا من آنروز نمی خواستم یا .  بالا را شنیده اندطبقهدیوار یکی از اطاقهای 

تعدادی از کارکنان محلی درد دلهایشان را با من .  را باور کنمحرفهانمی توانستم این 
آنها را ی گذاشتند منهم بطور غیرمستقیم سعی میکردم تا احد امکان مشکلات مدرمیان 

 بهمین مناسبت نوعی صمیمت و حسن نیت عاطفی هم فیمابین ما حکمفرما نمایمبرطرف 
 اینکه ظاهر من با بقیه فرق داشت بمن اطمینان بیشتری داشتند با بخاطرشاید هم . بود

 همه اینها نمی دانم چرا من آنروزها خیلی ساده از کنار قضیه فوق علیرغموجود این و 
همیشه حتی با یادداشت های روزانه ام که این خاطرات را از آنها  برخلافگذشتم؟ و 

انگار آن فضای مرگ بر دفتر یادداشتم نیز سایه .  تعارف برگزار کردمبهخلاصه می کنم 
 اصلاً چیزی ننوشته ام و گاه اگر هم چیزی نوشته ام جملات ناقص، روزهاانداخته بعضی 
حوادث را آغاز ننموده به پایان رسانده ام قَلَمِ  نامفهوم بوده شرح اغلب وناتمام بی ربط 

 به خون تپیده و بخاک افتاده، شرمگین و مجروح نوشتن آن فجایع را بر آنروزهامن 
اکنون که به حوادث آن ایّام فکر می کنم یا دفتر خاطراتم را ورق  �.ی تابیده استنم
باید اعتراف . ر میبردمی زنم احساس می کنم در نوعی از بُهت و در عین حال وحشت بسم

 من از حمله برادران در آن شب کذایی به منزلم سخت ترسیده بودم، حفظ ذات و کنم
 و خانواده ام و تلاش برای فرار از آن مخمصه مرا تا حد انسانی ترسو، زبون و خودبقای 

اما .  بود و شاید هم وقایع را خشن تر از آن می دیدم که بشود کاری کردکردهحقیر 
 اکنون بزرگترین دل مشغولی زندگی ام در تبعید بیداری وجدانم بعد از هسته که هرچ

ی و بهانه ها است که بسیار رنجم می دهد و هر لحظه نهیبم می زند سرگشته گاین حیرانی و 
ی می توانستی یک کاری بکنی، میتوانستی جلو برخی فجایع را بگیری ولی کیفیتکه تو بهر 

 و زمین کشُتی را دو دستی تحویل حریف دادی و بجای آن  انداختیلنُگترسیدی و 
.  را پذیرا شده عذاب وجدانت را جاودانه و همیشگی ساختیشکستننگ و بدنامی و 

 آنچه که رخ داده بود به طبقه بالا رفته و درب اطاق کار ازراستی اگر بعد از اطلاع 
یا خود بزور آنرا باز کرده و  در بلافاصله وارد شده باز شدنآریاپور را زده و در صورت 
ی افتاد؟ مگر آنها می توانستند همان لحظه در مقابل آنهمه موارد می شدی چه اتفاقی 

 رجوع سر به نیستت کنند؟ آیا تو مصداق این شعر سیاووش اربابنگهبان و کارمند محلی و 



پیوسته  �با قطره ای باران � تنهاصدف،من در  �:کسرائی نشدی
بگذریم،  �در پشت دیوار دلم، دریا �ی خشکدمل که خاموشانه غاف �می آمیختم

 یک هیأتی برای بازدید و بررسی اوضاع و هفتهدر آنروزهای تلخ و سنگین تقریبا هر 
من .  نمایندگی وارد می شدندکتاباحوال نمایندگی و همچنین رسیدگی بحساب و 

.  نفره هم نوشته ام چندهیأت ٢٧ و ٢۶تعداد این هیئت ها را ظرف مدت محدودی تا 
ی بود که نمایندگحتی یکی از این بازرسان شخص شیرخدایی سرکنسول سابق همان 

.  گردیده بودمنصوبآنروزها بعنوان مشاور بروجردی معاون وقت حوزه آسیا واقیانوسیه 
 و با آنها دیداروی با توجه به شناختی که از من داشت بعد از اینکه با همه کارکنان 

 دیدار منهم بهاب نمود باصطلاح برای جمع بندی آنچه که دیده و شنیده بود سئوال و جو
ی نمایندگآمده در کمال تعجبِ من هیچ سئوالی از عملکرد ثابت یا رخدادهای بعدی 

 هم وننموده فقط به گفتن این جمله بسنده نمود که هم ثابت و هم آریاپور و رجائی 
ز و ناتمام ماندن مأموریتش گردید مقصرّ مأمور رمزی که ثابت باعث احضار وی بمرک

ظاهرا وی باین نتیجه رسیده بود که من کاره ایی نبوده کوچکترین سهمی در . بوده اند
ی فوق نداشته و نامحرم بوده ام و دعوا مثل همیشه دعوای قدرت بوده و تقسیم قضایا
و بوی ایرانی  ملی مردم ایران بین عده ایی خودفروخته و بی وجدان که از رنگ میراث
لذا شیرخدایی به همین ملاقات چند دقیقه ایی اکتفاء نموده .  را دارند و بسنامشفقط 
 مشاهده رنگ و روی پریده ام باین جمله بسنده نمود که کمی پیر و چاق شده ام و علیرغم

ی پاسخ شنید جور ایّام و غم باد است گفت در مرکز همدیگر را می بینیم و پسُت خوبی وقت
 در نظرگرفته شده تا تلافی اینروزها درآید و فرصت نداد قسمتی ازجنایات یتبرا

من از اینکه آدم نسبتاً وارسته ایی چون .  شرح دهم و خداحافظی نمودرابرادران 
 و معمولی از کنار آنهمه فجایع و جنایاتی که در نمایندگی رُخ سادهشیرخدایی چنین 

نوان آخرین نامه خلاصه ایی از آنچه که در  دلخور بودم و بعبسیارداده بود گذشت 
ی وی نوشته توسط رابطی بمرکز ارسال نمودم، و از آن پس نیز برانمایندگی گذشته بود 

ی که شده و بهر قیمتی که تمام شود اینبار برای همیشه کیفتتصمیم قطعی گرفتم بهر 
رایی را  سیاست خون و جنون آن سرزمین اهوبانیانجلای وطن نموده مادامی که 

ی نموده اند به کشورم باز نگردم یا برای تباهدستخوش ترس و ترور و وحشت و تاریکی و 
بهرحال همانطور که پیش بینی می شد .  بزنمدستتغییر آن وضع بهر اقدامی که لازم باشد 

 را عوض نکرد اتفاقاً بعضی از آنها که از چیزرفت و آمد و بازدید این هیئت ها هیچ 
 امام زمان بودند زمین را خالی، حریف را دور، گمنام آریاپور و از سربازان همپالگی های

 مهیّا دیده در اجرای سیاست خون و جنون با خودفرصت را برای اجرای نیّات پلید 
 فاصله زمانی اندکی بسیاری از گروهها و در. رجائی و آریاپور تشریک مساعی نمودند

 را سر به نیست نموده، نوکران و عاملین مخالفین انجمن ها را از هم پاشیده عده ایی از



بعضی از اشخاص وگروههای .  و چلّه نمودندچاقخود یعنی دشمنان خلق های منطقه را 
 جیره بگیران جدید ساواما جزوفرصت طلب نیز چون قارچ از زمین سبز شده 

ه ایی ی فقط یکبار ستارتاریکاینجا پسندیده است بنویسم در چنین ایام  �.گردیدند
 هیئت های واصله از مرکز آنهمهبدرخشید و شمع محفل شد، آنهم زمانی بود که از میان 

 دانشگاه تهران بعنوان اساتیدکه پیام آور سیاست ترور و مرگ و سیاهی بودند یکی از 
 اطلاعات در زمینه علم و تبادلپژوهشگر جهت مذاکراه با مقامات دانشگاه پیشاور بمنظور 

ی بود که در تمام ایّام ستاره ایوی تنها .  نحوه تدریس وارد پیشاور شددانش و بهترین
 اندک سو سوئی زده با ولوحکومت تاریک رجائی آریاپور در نمایندگی مزبور مدتی 

 و تاریک اندیش را دلرفتنش بار دیگر تاریکی مطلق آن محیط سرشار از حزب الهی کور 
 و کردار وگفتار رفتاره مدتش در پیشاور از وی که در همان دوره اقامت کوتا. فرا گرفت

 بودن چنین مسئولرجائی به وحشت افتاده بود در یک گفتگوی خصوصی ضمن اینکه از 
ی اش از اغلب کشورها قبلافراد نادانی در آن نمایندگی مهم بسیار متأسف بود بعلت دیدار 

 یا دانشگاه و مینسرزو دانشگاههای جهان در مقابل این پرسش من که بهترین کشور یا 
 کشورهای درسوسیال دموکرات ها : مردمی که طی سفرش دیده کدام است پاسخ داد

 بطوریکه نموده اندرا پیاده ) اما غیر توحیدی(اسکاندیناوی مصداق جامعه موعود بی طبقه 
 بوده و صحنه های اندکدرین کشورها فاصله طبقه پولدار و ثروتمند با طبقه کمتر پولدار 

 سوسیالیزم حقیقی درین واقعیز ناشی از تضادّ طبقاتی بهیچوجه دیده نمی شود و در غم انگ
 همچون سایر مکاتب هرچندبگفته این استاد مکتب کمونیزم . سرزمین ها پیاده شده است

 دوستانه است اما بشرانسانی یا بسان اسلام و سایر ادیان توحیدی یک مکتب انسانی و 
 رفاه و شاهد خوب پیاده نشده و اکنون بشریت کمتر همانند ادیان مزبور هیچوقت

ی زمانآبادانی و خوشبختی مردمان کشورهای کمونیستی یا اسلامی است و اینکه بشر 
موفق گردید دریچه خوشبختی را بروی خود بگشاید که رفورم لوتری در دین مسیح 

ماوی و امدادهای  و بشریت به زندگی علمی، عقلایی و تجربی و زمینی و نه الهی و سآغاز
ی گرایش پیدا نمود و تمدن بشری و بخصوص پیشرفت کشورهای مزبور مدیون غیب

و .  و علم و عقل و سازمان و مدیریت اصولی و نظم و تربیت و تبلیغ استتجربهمشاهده و 
 دیگر زمان دین و مذهب و گرایشات ماوراءالطبیعه و وعده وعیدها و نداهای ترتیبباین 

یده و مردم ما نیز جهت حصول به جامعه برتر و رفاه و بهزیستی نیز باید به  رسبسرآسمانی 
 و چگونگی استفاده بهینه از آن با استفاده از آخرین پیشرفت های علمی، تجربی طبیعت

ی و البته با احترام به محیط زیست و حفظ آن گرایش پیدا نموده از دام تزویر و ریا فن
بهرحال این استاد رفت و من ماندم و . ش یابندی و به نوسازی سیاسی گرایرهای
 ثابت بوجود آورده بود و تباهی هایی که جانشین وی در نظر داشت ببار کهخرابیهایی 

 اینجا اعتراف کنم ثابت هر عیبی هم که داشت یک حسن هم داشت که ناگزیرمآورد اما 



م های تمیز و مرتبّی اصولاً حزب الهی ها آد �.ی ها حکم کیمیا را داردحزب الهدر بین 
 و کمتر بهداشت و این قبیل مسائل را مراعات می کنند و بعلت ضعف و کمبود نیستند

 با آدمهای شبیه به خود مراوده می نمایند و از برخورد با آدمهای آگاه و نیزشخصیت 
ثابت از لحاظ رعایت تمیزی و نظافت محوطه نمایندگی یا محل . دارندواهمهفرهیخته 
بسیار وسواس داشت آدمی را یاد زمان شیرخدایی می انداخت همه ) اقامتگاه(رزیدانس 

 و رفُته و در جای خود بود این نظم و تمیزی و زیبایی بیرونی نوعی شستهچیز تمیز و 
امّا رجائی که طبیعتا شخصیتّی پست و حقیر داشت در .  ایجاد می نمودروانپاکی روح و 

یل به زباله دانی نمود، بچه هایش در طول روز  کنسولگری را تبدمحوطهاندک مدتی 
ی شیر یا خط می انداختند یا فوتبال و والیبال بازی میکردند همه نمایندگدراطاق رئیس 

 و دست این بچه ها و بچه های حزب الهی های دیگر بود که عقده زمان انگشتجا آثار 
در زمان ثابت .  کشاندند کرده تا دلشان خواست آنجا را به گنَد و کثافتجبرانثابت را 
وی تعداد زیادی از ملاقاتها را . ی حق نداشت وارد محوطه نمایندگی شودبچه ایهیچ 

اما رجائی تمام آن چهره های سوخته و باطل و دور .  بودن طرف لغو می کردژولیدهبعلت 
 شده بعد از روی کار آمدن طالبان از سوی آمریکا و پاکستان و عربستان را انداخته

 گرفته محل نمایندگی و اقامتگاه را تبدیل به عرصه جولانگاه این عناصر استخدامدر
گفتم وی از ملاقات با شخصیت های مهم وحشت داشت در نتیجه .  و یا باج گیر نمودمزدور

 مربوط به ملاقات با مقامات محلی از جمله سروزیر و استاندار و رئیس مجلس و تشریفات
 نگرفت و چون مرکز خواهان این ملاقات ها بود گزارش های ی احزاب و غیره انجامروسا

اما ملاقات با برخی شخصیت های افغانی از جمله کریم خلیلی . ی بمرکز ارسال شدقلاب
 جدید حزب وحدت و دکتر طالب سخنگوی این حزب در پیشاور پاکستان را ناگزیر رهبر

. ا. شّدت به وی و سیاست ج دهد اما هر دوی این افراد بالاخص دکتر طالب بانجامشد 
 نابودی قوم هزاره و عملکرد غلط شان در تنها گذاشتن و دم تیغ نهادن آنها درایران 

 هدف ارزان و آسان برای طالبان حمله نموده تلویحا اشاره نمود مسئولیت یکبعنوان 
م یک ی بیسواد و لاشعور نتیجه ایی جز با دُم شیر بازی کردن و قتل عاآدمهامهم دادن به 

من آنروز واقعاً از اظهارات بسیار شیوا و .  پی نداشته و نخواهد داشتدرقوم تاریخی 
 افغانی دردمند لذتّ برده وامیدوار شدم به اینکه هنوز هستند کسانی از این اینقهرمانانه 
 بازی را به رژیم تهران نباخته و همه چیز خود را در اختیار بی خردان رژیم تمامقوم که 

 و می توانند از صفر شروع کرده بار دیگر جایگاه واقعی خود را در میان نگذاشته اندتهران 
رجائی که فردی ضعیف النفسّ و تحقیر شده بود ازتلکس و .  خود پیدا نمایندهموطنان
ی که بعد از این دیدار تهیه کرده بودم وحشت کرده از آن پس دیگر مرا به گزارش
 بالعکس از آن پس درد کهنه و قدیمی آریاپور و هم .ی خود با دیگران نبردملاقاتها

ی های وی در رابطه با سفرم به ناتیا گلی در روز تاسوعا و عاشورای دو سال قبل پالک



وی باز در دیدارهای دوجانبه سئوالاتی از این سفر .  سرباز کرده علنی شدمجدداً
ی که جلسه ای نمود که آیا از آن حتی یکبار پا را از اینهم فراتر نهاده رسماً سئوال. ی نمودم

 یا خانواده امدر مورد مخالفین نظام و سفر هوایی آنها از پیشاور به کابل برگزار شد با 
 را فراموش قضیهکسی دیگر حرفی زده ام یا خیر و وقتی پاسخ منفی شنید و اینکه من این 
 و اصولاً چرا نشدام کرده بودم افزود ولی چرا بعداً نپرسیدی به چه علت آن مأموریت انج

 کنترل کنم رادر این مورد کنجکاوی نکردی، منکه با تمامی وجودم سعی میکردم خود 
ی را کهنه ایپاسخ دادم چرا بیخود چیزی را که به من ربط ندارد بزرگ نموده یا درد 

ن  معلومه که ایکاملاًنیشتر بزنم وی با اشاره به طپش قلبم و نفس های تند و بلندم گفت بله 
 دادم دلیلش اینستکه من از پاسخ. قضیه برایتان مهم نبوده که اینطور به نفس نفس افتاده اید

آیا حق .  سر رفته استحوصله امدست این سئوالها، شکّ و تردیدها و بی اطمینانی ها 
 ادا کرده وافزودم شما یکبار عصبانیّتجمله آخر را کمی بلندتر و با . ندارم عصبانی بشوم

 ساختید اکنون این حرفهای مسخره ایراند فرجی را محکوم کرده ویرا روانه درین مور
 خورده بود مثل همه حزب الهی ها که جاوی که . را بمن میزنید منکه فرجی نیستم جا بزنم

. ی خواهم و پا شد و اطاق را ترک نمودماز قاطعیت طرف مقابل جا میزنند گفت معذرت 
ی خواست آنها را به هتل ببرم و اعضای مجائی از من یا وقتی هیئتی از مرکز می آمد ر

 دوستان و یاران نزدیک رجائی عمدتااین هیئت ها که بین دو تا چند نفر در نوسان و 
 یا با استفاده از کوچکترین فرصتی راهدر مرکز بودند بین ) مأمور سپاه(آریاپور و نوری 

کی از آنها غیرمستقیم و با شرح  ییکبارحتی . راجع بĤن سفر کذایی کنجکاوی می نمودند
 زیرزمین بروم یا بĤسمان پرواز اگرداستانی در مورد یک شخص ثالث تهدید نمود که 

احیّای مجدد درد .  نمودخواهندکنم در صورت افشای این راز به حسابم رسیدگی 
 دل نگرانی از حادثه تلخی وکهنه ایی که کم کم فراموش شده بود هشداری بود برای من 

. ممکن بود در شرُُف وقوع باشدکه  


